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Abstract   

The development of human societies in today's world, and as a result, the growth and diversity 

of human needs, has led to the expansion of transactions. It is like a transaction, an important 

and all-encompassing phenomenon of money. The need to avoid usury is the reason for the 

sensitivity of jurists regarding money transactions. Imami jurists have presented various 

opinions about the legitimacy of selling credit money. Some Shia jurists, based on the evidence 

of the non-inclusion of the concept of sale in relation to the purchase and sale of credit money; 

Non-fulfillment of the sale, in the exchange of same-sex changers; The lack of serious intention 

of the loyalists towards the sale of banknotes; And the usury of such transactions does not allow 

the sale of credit money. Another group of Imamiyya jurists, based on the evidence of the non-

existence of the provisions of mere sale, in the purchase and sale of banknotes; The customary 

validity of the title of sale, for the absolute nature of the banknote transaction; Absence of usury 

rule in the sale of credit money, due to the fact that the money is not legal and balanced; And 

the lack of legal and customary obstacles in such transactions, they consider the sale of credit 

money as correct. The present article, by studying the jurisprudential texts of Shia jurists, has 

reached the conclusion that the opinion of those who permit the sale of credit money is correct 

when the intention of the sale is not to avoid usury and not to seek profit. 
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 واحد لاهیجاندانشگاه آزاد اسلامی 

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                         های فقه و حقوق جزاءآموزه

 

 نقد و بررسی مبانی فقهی بیع پول اعتباري
 علی اکبر ایزدی فر 1       

 اسمعیل قندور بیجار پس2     
 چکیده

معاملات آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و  در دنیای امروز و به تبع ی جوامع انسانیتوسعه

ی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث ها، خرید و فروش پدیدهی آنکه از جمله گراییده است

نظرات  ی مشروعیت بیع پول اعتباری،ی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، دربارهدقت و حساسیت فقهاء، درباره

ای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و به استناد ادلهای از فقهای شیعه، اند. عدهگوناگونی ارائه داده

ی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسكناس؛ فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادله

یه، به مدانند؛ متقابلاً، گروهی دیگر از فقیهان اماو ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمی

ای نظیر: عدم جریان احكام بیع صرف، در خرید و فروش اسكناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق استناد ادله

ی اسكناس؛ عدم جریان حكم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مكیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع معامله

دانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون را جایز میشرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری 

فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی 

 .که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است

 .ید و فروش اسكناسپول اعتباری، بیع پول اعتباری، خر واژگان کلیدي:
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 مقدمه

ی پول، یكی از مهمترین اختراعات بشر است که حضور فراگیر آن در گذشته و حال، با پدیده

توجهی های فراوان آن در مبادلات و معاملات، از اهمیت قابل توجه به انواع متنوع و کارایی

برخوردار است. یكی از معاملات، مبادله پول با پول و یا خرید و فروش پول است؛ از این رو، 

تبیین حكم خرید و فروش پول و بیان مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت آن، در نظام فقه 

اقتصادی اسلام، امری ضروری است. بدیهی است که نتایج این گونه تحقیقات، در تصحیح هر 

 ر معاملات بانكی، اثر گذار است.  چه بیشت

 ینوشتار حاضر، مترصد اثبات این فرضیه است که خرید و فروش پول اعتباری از نظر ادله

ای جایز و صحیح است؛ مگر در صورتی که بیع پول، به قصد فرار از ربا است. فقهی، معامله

 به روش توصیفی ـ ای،ی مذکور، در پژوهشی نظری و کتابخانهامكان سنجی اثبات فرضیه

ز یابد. مقاله، پس از  مفهوم شناسی بعضی اتحلیلی، با بررسی آراء و متون فقهی فقها، انجام می

 یهای لازم، به بررسی و نقد ادلهواژگان مرتبط با بحث و ذکر اهمیت مسأله و بیان دسته بندی

را در  روش پول اعتباریپردازد، تا مشروعیت خرید و فمجوزین و مخالفین بیع پول اعتباری می

 اقتصاد اسلامی نمایان سازد. 

 . مفاهیم بنیادي 1

قبل از ورود به بحث اصلی، تبیین بعضی از مفاهیم مرتبط با موضوع مقاله، مانند: بیع، مال و   

 رسد. پول، ضروری به نظر می

 . بیع 1ـ1

خرید و  معناى آن را بهبیع، در لغت، به معناى فروش است که با خرید، ملازمه دارد و گاهى 

دارند ) مال ، بیان میبه مال  دانان عرب، آن را مبادلهبرند؛ چنانكه زبانفروش نیز به کار مى

 (.  69تا، فیومى، بی

کنند: البیع اند؛ برخی، بیع را چنین تعریف میفقیهان امامیه، تعاریف متعددی برای بیع، بیان کرده

/ 2، 1387وجه التراضى ) طوسى، الى غیره بعوض مقدر على مملوکه من شخص  هو انتقال عین

مالک الى  نویسد: انه اللفظ الدال على نقل الملک من(؛ برخی دیگر، در تعریف بیع، چنین می76

( و برخی نیز اعتقاد دارند که بیع، همان: انشاء تملیک  2/107، 1408آخر بعوض معلوم ) حلى، 

 (.  3/11، 1415عین بمال است ) انصاری، 

ی قابل ذکر، این است که اموری همچون: گنجد. نكتهی تعاریف بیع، در این مجال نمیبیان همه

تملیک، نقل و انتقال ملک و ضرورت وجود عوض، از عناصر محوری تعریف بیع است ) ابن 

، 1406؛ آخوند خراسانى، 5/51، 1413؛  حلى، 4/54، 1414؛ کرکى، 2/240، 1410ادریس حلی، 
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دارند: بیع، عبارت از تبدیل (، با این وصف، برخی دیگر، بیان می 1/35، 1425 كارم شیرازى،؛ م5

 (.  1/100، 1413عین در مقابل مال است ) نایینی، 

بدیهی  است که منشأ این اختلافات، به اعتقاد فقها، بر قبول معنای عرفی بیع و فقدان حقیقت 

رسد که (؛ با این همه، به نظر می 3/10، 1415اری، گردد ) انصو متشرعه براى آن برمی شرعیه

د، تبدیل افتتر است؛ زیرا آن چیزی در بیع اتفاق میتعریف اخیر، برای بیان ماهیت بیع، کامل

اموال مالكان است و تملیک حاصل از بیع، که در تعاریف فوق مذکور و مشهود است، از آثار 

 (. 1/100، 1413بیع است؛ نه خود بیع ) نایینی، 

 . شرایط مبیع و ثمن 2ـ1

ی: صیغه، متعاقدین و عوضان، از ارکان اصلی در بیع است؛ اما آن چیزی که در این گانهامور سه

نوشتار، به فراخور نیاز مباحث بعدی، باید ذکر شود، شرایطی است که فقهاء، برای عوضان، بیان 

 دارند. از نگاه فقهاء، مبیع و ثمن، باید شرایط زیر را دارا باشند: می

 الف( مالیت؛ شرح آن در قسمت بعدی این نوشتار خواهد آمد. 

یكی از شرایط صحت بیع، عقلایی بودن منفعت مبیع است. اگر  ب( عقلایی بودن منفعت مبیع؛

ن، اند، لكن مصادیق آبحث نكرده ی شرط مذکور، به طور مستقلچه فقها، در متون فقهی، درباره

دانند، فراوان و قابل اشاره است؛ مثلًا، عموم فقهاء، معامله و کسب با شیء نجس را حرام می

 برداری آن را قابلکنند؛ زیرا امكان بهره ولی بلافاصله، معامله روغن نجس شده را استثنا می

 دانند. تصور می

ود تصور عقلایی بودن مبیع، شارع استفاده از آن را پ( مشروعیت منفعت؛ گاهی اوقات، با وج

دهد؛ از این رو، فقها، بحث مشروعیت منفعت را کند و نقل و انتقال آن را اجازه نمیمنع می

شمارند؛ برای مثال، کنند و بعضی از معاملات را به خاطر فقدان مشروعیت، باطل میطرح می

العنوه و عدم جواز خرید و فروش خمر بین توان به حكم عدم جواز بیع اراضی مفتوح می

 مسلمین، یا بین مسلمان و غیر مسلمان اشاره کرد. 

ت( قدرت بر تسلیم؛ منظور از قدرت بر تسلیم، این است که متبایعان، در هنگام انشاء عقد، بر 

 لقادر بودن تسلیم چیزی علم داشته باشد که باید آن را در موعد مقرر، به دیگری تسلیم و تحوی

دهد؛ چنانچه یكی از متبایعان نسبت به این امر، تردید و یا ظن داشته باشد، بیع، باطل است؛ زیرا 

داند به دست خواهد آورد، رفتاری غیر عقلایی و غرری است دادن عوض، در مقابل مالی که نمی

 (. 1/427تا، ) امامی، بی
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دد باشد و متبایعان باید شیئ واحدی ث( معیّن بودن؛ یعنی: مورد معامله نباید بین چند چیز، مر

توان کتاب یا قلم را به طور تردید فروخت ) امامی، را مورد قصد انشاء قرار دهند؛ مثلاً: نمی

 (. 1/431تا، بی

ج( معلوم بودن؛ منظور از معلوم بودن، علم به خصوصیات مورد عقد، از قبیل: جنس، وصف و 

مت، تأثیرگذار است و مجهول بودن عوض، در هریک از مقدار است؛ زیرا این امور، در تعیین قی

(؛ بنابر این، هنگامی  406-22/405، 1368شود ) نجفی، موارد یاد شده، موجب عدم انعقاد بیع می

اند توداند به اجرای چه چیزی متعهد است و خریدار نمیکه مورد عقد، مبهم است، فروشنده نمی

حتی دادگاه نیز برای صدور حكم، به مشكل، دچار موضوع تعهد را به درستی مطالبه کند؛ 

 136، 1388آبادی،  ای، به علت جهل و غرر ناشی از آن، باطل است ) علیشود؛ چنین معاملهمی

 .) 

ح( عین بودن؛ مراد از عین، هر مالی است که تعیّن و ما به ازای خارجی دارد؛ جزئی باشد، یا 

مبیع، معتبر است و در طرف ثمن، عین بودن، شرط نیست؛ کلّی؛ البتّه، این شرط، تنها، در جانب 

قابل نقل و انتقال و حتّی بنابر قول برخی دیگر،  حقوقچه اینكه منافع و بنابر قول گروهی، 

؛ 2/23، 1410تواند ثمن واقع شود ) خویی، نیز می اسقاط حقوق غیر قابل نقل و انتقالِ قابل

 (.  9ـ3/8، 1415انصارى، 

 . مالیت 3ـ1

گونه که در تعریف بیع، مشاهده گردید، مالیت، از ارکان اصلی بیع است. فقهاء، اعتقاد همان

الیت، شرط صحت بیع نیست و فقدان آن، موجب بطلان بیع است. از نظر عرف و شرع، دارند: م

ی بیع، خارج است ) علی آبادی، عدم مالیت، چه در عوض و چه در معوض، از شمول ادله

ای است ) دهخدا، (. مال، آن چیزی است که ملک کسی است و دارای ارزش مبادله 129، 1388

تواند مورد داد و ستد قرار شود که میح حقوقی، به چیزی گفته می(. مال، در اصطلا 82، 1352

 (.  1/19تا، گیرد و از نظر اقتصادی، دارای ارزش مبادله است ) امامی، بی

، 1414در اصطلاح فقهی، مال هر چیزی است که قابلیت تملک را در عقد معاوضه دارد ) حلی، 

اند که دارای منفعت حلال است و معامله بر آن، د(. بعضی از فقهاء، مال را هر چیزی می 5/205

 (.  1/44، 1418به دلیل عقلایی، صحیح است ) نجفی خوانساری، 

نباید از نظر دور داشت که مال و ملكیت، دو اعتبار عقلانی هستند و مالیت هر چیزی از اینجا 

هستند به ازای آن،  گردد که مردم، به سوی آن چیز، فی حدّ ذاته، رغبت دارند و حاضرانتزاع می

ها و تمایلات افراد، (؛ بنابر این، مالیت، تابع رغبت 1/16، 1418چیزی بپردازند ) اصفهانی، 

 (. 1/252، 1421نسبت به اشیا است ) خمینی، 

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7
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 . ربا 2

ن آید ) ابربا، در لغت، به معنای یک نوع زیاده و اضافی است که در اموال و ثروت به وجود می

ای (. ربا، در اصطلاح فقهی، فروختن جنس پیمانه 2/204، 1415؛ طبرسی، 2/116، 1405منظور، 

و کشیدنی، به همان جنس، به طور اضافه و بیشتر است. این زیاده و بیشتر بودن، یا حقیقی است؛ 

مثل اینكه یک خروار برنج را به یک خروار و نیم برنج دیگر بفروشند، یا حكمی است؛ مثل 

دار، بفروشند. این هر دو، ربا است. پس م را نقداً به یک خروار گندم مدتاینكه یک خروار گند

ـ فروختن جنسی به همان جنس؛ مثل: طلا به طلا، و گندم به 1در ربا، سه شرط وجود دارد: 

ـ باید، یكی از آن دو 3ای و یا کشیدنی باشد، نه شمردنی و غیر آن؛ ـ جنس باید پیمانه2گندم؛ 

 3/437، 1410؛ شهید ثانی، 331، 1382حكماً، زیادتر از دیگری باشد ) فیض، جنس، حقیقتاً و یا 

.) 

از امام صادق)ع( سؤال شد: ربا چیست؟ فرمودند: چند درهم بدهی و دو برابر آن را بگیری، و 

 (.  7/18، 1407یا گندمی بدهی و دو برابر از همان جنس بگیری ) طوسی، 

 . اقسام ربا و شرایط تحقق آن  1ـ2

ر فقه شیعه، ربا، به لحاظ نوع عقد و قرارداد، به دو نوع اصلی: ربای معاملی و ربای قرضی، د

ای است که (. ربای معاملی، معامله 1/536تا، ؛ خمینی، بی10/134، 1414 شود ) حلی،تقسیم می

تا، مشتمل بر زیادی یكی از عوضین با فرض تحقّق شرایط خاص ربا است ) طباطبائی یزدی، بی

(. فقیهان شیعه، بر اساس روایات مروی از ائمه اطهار )ع(، برای تحققّ ربای معاملی، شرط  2/4

ثبوت ربا را در اشیای مكیل و موزون،  دارند وهمجنس و مكیل و موزون بودن عوضان را بیان می

 (. 3/438، 1410؛ شهید ثانی، 23/358، 1368دانند ) نجفی، امری اجماعی می

، 1427ربای قرضی، عبارت است از آن قرضی است که با شرط زیادت همراه است ) مصطفوی، 

(؛ به عبارت دیگر، هرگونه زیادی که در قرض شرط شود، اعم از زیادی در کمیّت و یا  163

زیادی در کیفیّت و صفت، ربای قرضی است. اگر بدون اینكه شرطی شود، خود وام گیرنده، 

ز جنس بهتری، به وام دهنده برگرداند، نه تنها، اشكالی ندارد، بلكه همچنین، مقدار بیشتری، یا ا

 (.  654ـ1/653تا، کاری پسندیده است ) خمینی، بی

از نظر فقهاء، خلاف ربای معاملی، که موضوع آن به اشیای خاصی، محدود است، موضوع ربای 

یا و کالاها را اعم از مكیل قرضی، به اشیا و کالاهای خاصی محدود و محصور نیست و همه اش

همچنین،  (. 95، 1389گیرد ) پورشریف، و موزون و معدود، و اعم از مثلی و قیمی، در برمی

ی، یابد، خلاف ربای قرضتوان گفت: ربای معاملی، ربایی است که ضمن یک معامله تحققّ میمی

 که تنها، ضمن عقد قرض، قابل تحقق است.
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 . حکم ربا 2ـ2

ریفه ی شن مسلمانان و بلكه سایر ادیان روشن و مسلّم است؛ خداوند سبحان در آیهحرمت ربا بی

ی بقره: ) اَحَلَّ الُله الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا ( صراحتاً، ربا را حرام دانسته است؛ از ی مبارکهسوره 275

ی اطهار )ع( در بابی ی تحریم ربا، روایات وارده از ائمهسوی دیگر، در کتب روایی شیعه، درباره

(. اطلاق موجود در  124ـ117/ 18، 1409آوری شده است ) حرعّاملی، به همین عنوان، جمع

رو، فقها، بر حرمت هر دو کند؛ از این ی ربا را اثبات میی مذکور، حرمت هر دو گونهحكم آیه

 (.    10/134، 1414 ی ربا، اجماع دارند ) حلی،گونه

 هاي ربا . حیله3ـ2

های مختلف، همیشه افرادی بودند و هستند که رعایت قانون را در طول تاریخ و میان ملّت

یابند. اینان از یک سو، برای تأمین منافع و نیل به اهداف های خود میخلاف منافع و خواسته

را  کنند موضوع مورد ابتلاءخود و از دیگر سو، برای پرهیز از مخالفت صریح با قانون، سعی می

ری تغییر دهند که به ظاهر، از شمول نهی و منع قانون خارج شود و رفتار آنان نیز شكل طو

ها و اهداف خلاف قانون خود دست یابند. قانونی به خود بگیرد و بدین روش، به خواسته

ایی هی موضوعاتی است که همواره، برخی با به کارگیری روشتحصیل سودهای ربوی، در زمره

های های فرار از ربا، حیلهاند که امروزه، به آن روشه قانونی و شرعی آن بودهچند، سعی در توجی

های فرار از ربا، تا آن مقدار، مهم است که اگر جواز به کارگیری شود. بحث از حیلهربا گفته می

د و شوهای شرعی، برای فرار از ربا، پذیرفته شود، عملاً، حكم تحریم ربا برداشته میحیله

با این  یگردد و اهداف اسلام، در مبارزهشارع با رباخواران، به اختلافی لفظی تبدیل میاختلاف 

 ماند. بلای بزرگ، ناکام می

های طرح شده در ربای معاملی: ضمیمه کردن چیزی غیر از جنس کالا به ثمن یا مهمترین حیله

رض و ابراء است ) بخش مثمن، واسطه قرار دادن کالای غیر همجنس، هبه طرفینی، هبه زیادی، ق

؛ نجفی، 4/527، تابی ؛ حسینی عاملی،384ـ381، 1386فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

 (. 5/154، 1419 ؛ بجنوردی،19/269، تابحرانی، بی؛ 23/393-396، 1368

ی ادی در ازاگرفتن زیبیع نقد و نسیه، بیع شرط، بیع محاباتی، هایی مانند: در ربای قرضی، حیله

تغییر مكان، گرفتن زیادی در ازای عمل قرض و قرار دادن زیادی مقابل امر به پرداخت بدهی، 

، 1410صدر، ؛ 384ـ381، 1386بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مطرح است ) 

 (.    618ـ2/617تا، ؛ خمینی، بی246

رمت و حلیّت، بین فقها، های ربا، هم از جهت صحّت و بطلان و هم از جهت حی حیلهدرباره

ند دانای از فقها، به کارگیری حیله را در معاملات ربوی، صحیح میاختلاف نظر وجود دارد؛ عده



 

7 

ي 
رس

بر
و 

د 
نق

ي
ار

عتب
ل ا

پو
ع 

 بي
ي

قه
ي ف

بان
م

 
 

دانند ) های ربا را مطلقاً، باطل می( و در مقابل، گروهی دیگر، حیله 23/396، 1368) نجفی، 

نویسند: فقها، در این باره می (. برخی از 8/488، 1412؛ اردبیلی، 4/503تا، حسینی عاملی، بی

هایی مانند: ظلم، فساد اموال و تعطیل تجارت، تواند موضوع ربا را از تحت علّتها نمیحیله

(.  410ـ2/409، 1421شود ) خمینی، خارج سازد که در کتاب و سنّت برای تحریم ربا بیان می

 دالت، روایات وارده را در بابهای ربا، با تكیه بر مفهوم عایشان، ضمن تصریح به حرمت حیله

های مخالفین، برای تضعیف جایگاه ائمه ها را از دسیسهداند و آنهای ربا، ضعیف میجواز حیله

 (. 5/531، 1421کند ) خمینی، اطهار)ع( معرفی می

 . مثلی و قیمی3

الایی ی، کمثلی، آن کالایی است که اجزای آن، از نظر قیمت با هم مساوی هستند و در مقابل، قیم

مثلاً: اگر ده کیلو  ؛( 25/18، 1368نجفی،  )است که اجزای آن، از نظر قیمت، مساوی نیستند 

 برنج، دو هزار تومان باشد، پنج کیلو از همان برنج، هزار تومان است. 

نویسند: اوصاف اشیا، دو دسته هستند: یک دسته از برخی از فقهاء، در توضیح مثلی و قیمی می

اول،  یگونه دخالتی در آن ندارند. دستهی دیگر، هیچمالیت شیئ، دخیل هستند و دستهها، در آن

هایی است که برای موصوف به حسب نوع یا صنف، افراد مماثل وجود دارد، این افراد اگر از آن

و اشیاء، مثلی هستند و اگر موصوف این دسته از صفات، به نحو مذکور نباشد، این اشیاء، قیمی 

هستند. در خارج، مماثلت بین افراد، به اتحاد نوعی و صنفی، اختصاص دارد و نه اتحاد جنسی 

 (.   2/426تا، ) خویی، بی

ق دارند: مفهوم مثلی، بر آن کالاهایی انطبابرخی دیگر از فقیهان امامیه، در این باره، چنین بیان می

(.  1/653تا، های بلور و چینی ) خمینی، بیآید؛ مانند: ظرفها بیرون میدارد که از کارخانه

ارند، خصوصیات قریب به هم دهایی هستند که صفات و ایشان، معتقد هستند که اشیای مثلی، آن

 (.  1/220، 1418ها مؤثر نیستند ) خمینی، به طوری که آن خصوصیات، در رغبت مردم و قیمت

با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن رفتار عرف مبنی بر تأدیه مثل، برای ضمان حاصل 

باً، از تر است و تقریدیکآید که تعریف اخیر از مثلی، به واقعیت، نزاز تلف عین، به دست می

فراگیری لازم نسبت به زمان، مكان و کیفیت تأدیه، برخوردار است؛ زیرا هدف شارع، این است 

ی را هایتر، به حق خود، دست یابد و مالک، خصوصیات و ویژگیکه مالک، هر چه بهتر و دقیق

ه، رغبت و در نتیجکند که موجب تغییر مطلوبیت، در گرفتن مالی به جای مال خود لحاظ می

تغییر در قیمت و مالیت نشود و چنانچه مال تأدیه شده، خصوصیات مذکور را دارد، مالک، آن 

پذیرد و در غیر این صورت، از پذیرفتن اختیاری آن، به جای مال را به جای عین مال خود می

 کند.عین مال خود، خودداری می
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 . پول 4

تاریخی وزن، در یونان و برابر یک ششم درهم است؛ از این واحد  1ای مأخوذ از اُبُل،پول، واژه

گرفته شده است ) بار،  به معنای گله، 2ی لاتینی پكوس،ای یونانی دارد و از واژهپول، ریشه رو،

کالاها، با  (. با این وصف، در گذر زمان، تمامی ابزارهای عمومی سنجش 1/318، 1375

مانند: فلزی، کاغذی، غیره، پول، نامیده شدند. بعضی، های چندگونه، های چندگانه و نوعارزش

 (؛ 3/11، 1370کند که مورد قبول عموم است ) توتونچیان، پول را به حق مالكیتی تعریف می

گوید: پول، چیزی است که وظایف پول کند و میبرخی دیگر، پول را به وظایف آن، تعریف می

 ی:نویسد: پول، چیزی است که دارای سه وظیفهمی ( و یا 148، 1377دهد ) یوسفی، را انجام می

 (.   148، 1377ی ارزش است )یوسفی، ی مبادله، معیار سنجش و ذخیرهواسطه

 ها از آن، برایتوان پول را وسیله، قطعه، شیئ، یا چیزی دانست که انساندر یک تعریف، می

واند تبه صورت کلّی، هر چیزی میکنند. ها، خدمات، کالاها و نیازها استفاده میتبادل خواسته

های قدیم، کالاها، معمولا،ً پول مورد استفاده بودند و در بسیاری از پول قرار گیرد. در زمان

مورد استفاده، در  پول پول رایج  بود. در حال حاضر، تقریباً، تمام، نقره و طلا جهان،کشورهای 

که دارای ارزش ذاتی نیست و کنترل  یپول ؛است 3اتیپول ف ،اصطلاحاً تمامی کشورهای دنیا،

ت. در این نوع سیستم، با از بین رفتن حكومت، پول ضرب ارزش آن، در اختیار حكومت اس

 شود.شده در آن حكومت نیز بی ارزش می

 . تاریخچه پول 1ـ4

در جوامع ابتدایی، به جای استفاده از پول در معاملات، داد و ستدها، به صورت پایاپای )تهاتری( 

ت گرفت؛ امّا به موازات پیشرفمیبود؛ یعنی: تبادل کالا یا خدمت، با کالا یا خدمت دیگر، انجام 

 ها نیز دچار تغییر و تحول گردید.ی آنجوامع انسانی، پولِ مورد استفاده

ها، حاکى از این است که در دوران باستان، براى فرار از مشكلات نابسامانى داد و ستدهای گفته

قش الا، نقشى همچون نگذارى سایر کالاها انتخاب شد. این کپایاپاى، یكى از کالاها، براى قیمت

کشورها، چارپایان و یا پول نقد کنونى را بر عهده داشت؛ مثلاً: در ایران، غلات و در برخى از 

گذارى سایر کالاها بودند، تا اینكه بعدها، براى سهولت بیشتر در این دیگر کالاها، معیار قیمت

، این تحولات، از حرکت، باز نایستادگذارى کالاها برگزیده شد. امر، طلا و نقره، برای معیار قیمت

هاى سلاطین، به صحنه آمدند و پول رایج کشورها شدند؛ زیرا تقلبى نبودن و وزن تا اینكه سكه

 (. 26-25، 1378شدند ) حائری، هاى سلطانى، تضمین میسكه

                                                           
1.obol, obolos, obolus  . 
2.pecus  . 
3.Fiatmone  . 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
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، نرسد که اشخاص، مسكوکات طلا و نقره خود را نزد صرّافاآغاز پیدایش اسكناس، به زمانی می

گذاشتند و تحویل گیرندگان، پول امانتی را در گاو تجار با اعتبار و یا کلیساها، به امانت می

دادند که داشتند و در مقابل، رسیدی به سپرده گذار میهای محكم و مطمئن نگه میصندوق

ا به طرف ر گذاران، با تكیه به اعتبار امانتدار، رسید دریافتیگویای مبلغ دریافتی بود. گاهی، ودیعه

کرد. ظاهراً، برای پرداختند و او آن پول را از نزد صراّف ) امانتدار ( برداشت میی خود میمعامله

ی میلادی، در کشور سوئد، چاپ و ابزار معامله 1656نخستین بار، اسكناس، رسماً، در سال 

؛ قدیری 95، 1368مردم، قرار گرفت و به تدریج، در دنیا، گسترش یافت ) قبادی و رئیس دانا، 

 (.   18، 1379اصلی، 

های پیشین، تنها، با اعتبار و توافق عرف، دارای ارزش بودند و هرگاه، ها، خلاف پولاسكناس

داشتند، اسكناس، فاقد ارزش و به کاغذ پاره عرف و عقلا، از آن توافق و اعتبار، دست بر می

شد  ی اسكناس با طلا و نقره، پول، عنصریشد؛ بنابراین، با قطع رابطهارزشی تبدیل میرنگی بی

خواستند، بلكه چون آن را از جهت مالیت، معادل همگانی که عقلا، آن را برای پول بودنش نمی

کردند. این دانستند، آن را برای تحصیل کالاها و خدمات، طلب میسایر کالاها و خدمات می

شود است که برای هر اسكناسی اعتبار میای پول با کالاها، همان قدرت خرید پول ارزش مبادله

 (. 696، 1389) دانش میرکهن، 

های رایج کنونی، اصلِ آید که ظاهراً، در اسكناساز بررسی تاریخچه پول، چنین به دست می

 ثمن بودن پول و عدم مبیع بودن آن، رجحان بیشتری دارد. 

 . مالیت پول 2ـ4

ار دولت است. طلا، نقره و سایر فلزات، قطع نظر از مالیت اسكناس، اعتباری و دایر مدار اعتب 

پول بودن، مالیت دارند، ولی مالیت اسكناس، تنها و تنها، به پول بودن آن است؛ البته، تا هنگامی 

 (. 20، 10ـ9، 1375که دارای اعتبار دولتی، یا همان ارزش اعتباری است ) تجلیل ، 

لیت، در برخی از چیزها، اصلی و در برخی دیگر، تبعی مالیت، امری اعتباری است؛ البته، اعتبار ما

است؛ مثلاً: در گذشته، اعتبار مالیت برای نقدین، اصلی و برای دیگر اشیاء، تبعی بود ) معرفت 

کند؛ آن چیزی پول است که (. پول چیزی است که ارزش اشیاء را مشخص می 15،  1375،

کنند ) آصفی ، گزینند و با آن، معامله میمیعرف و عقلا، برای تعیین ارزش اشیاء، آن را بر

ای عام (؛ از این رو، پول، شیئ فیزیكی و یا غیر فیزیكی است که دارای ارزش مبادله 30، 1375

(؛ بنابر این، پول، مالی است که مرجعی قانونی، برای تعیین قدرت  151، 1389است ) یوسفی، 

 کند.خرید، مالیت آن را اعتبار می

 ع پول . انوا3ـ4
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پول، در نگاه صاحب نظران به پول کالایی، فلزی، اعتباری، حكمی، تحریری و الكترونیكی، 

ط شود که برابر وضع و شغل مردم و نیز شرایشود؛ پول کالایی، به کالاهایی گفته میتقسیم می

 سگرفت ) قبادی و رئیاجتماعی و جغرافیایی آنان، در داد و ستدها میانجی و واسطه قرار می

های کالایی، میانجی داد و ستدها (. پول فلزی، فلزی بود که بشر پس از پول 42-41، 1368دانا، 

قرار داد و از میان فلزات، طلا و نقره را به دلیل سبكی و دوام، یک شكلی، تشخیص آسان و 

 سازی، به میانجی بودن در داد و ستدها برگزید.  امكان ذخیره

مان پول کاغذی است که امروزه، در کشورهای دنیا جریان دارد. پول اعتباری ) اسكناس (، ه

 شود:ی خود، به پول حكمی، پول تحریری و پول الكترونیكی تقسیم میپول اعتباری، به نوبه

پول حكمی، پولی است که قدرت حاکمیت دولت، با امضای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر 

رود و تنها، ها به کار میدر پرداخت ند، به فرمان دولت،کداری، آن را پشتیبانی میدارایی یا خزانه

 های کاغذی امروزین، پول حكمی هستند.ها پولکند؛ سكهدولت و بانک مرکزی، آن را پخش می

پذیر، گویند، پولی است که آن را نهادهای مالی سپردهپول تحریری که به آن، پول سپرده نیز می

ها، مؤسسات وام و پس های جاری. بانکمعاملات یا حسابهای کنند، مانند: حسابپخش می

دهند تا سپرده گذاران، برای پرداخت انداز و نهادهای مالی، حساب معاملات را به مشتریان می

 (. 85، 1382بهای کالاها و خدمات، چک بنویسند ) احمدوند، 

 گیری از پول حكمی یاهای اخیر، افراد به جای به کارپول الكترونیكی، پولی است که در دهه

های الكترونیكی، سپرده گذاری ی نشانهگیرند و به وسیلهکار می چک، بانكداری الكترونیكی را به

کنند، پول الكترونیكی، بده بستان پول حكمی را از حسابی به حساب، دیگر آسان یا خرید می

 (.  86، 1382شود ) احمدوند، کند و در واقع، پول شمرده نمیمی

 . پول، مالی قیمی یا مثلی 4ـ4

اند؛ از این رو، باید دید مثلی و قیمی در احادیث و روایات نیست و فقها، آن را در فقه وارد کرده

ی کدامیک از اموال مثلی و قیمی هستند و در صورت مثلی بودن مقوم های فعلی در زمرهپول

دثه هستند ای مستحهای فعلی، پدیدهها چیست؟ البته، در این باره، شكی نیست که پولمثلیت آن

 (.  60، 1417) مكارم شیرازی، 

و  گویند: در اصطلاح فقه، مثلیهای کاغذی میی تعیین مثلی و یا قیمی بودن پولبرخی، درباره

شود؛ و از این رو، پول، نه مثلی است و نه قیمی؛ زیرا هر جنسی قیمی، برای جنس استعمال می

علق گیرد، آن را مثلی گویند و هر جنسی که ضمان آن به قیمت تعلق که ضمان آن، به مثل، ت

شود و گیرد آن را قیمی نامند؛ اما پول، خودِ قیمت است و بدین جهت، نه به آن، مثلی گفته می
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 10، 1375گیرد که دارای اعتبار همان پول است ) تجلیل، نه قیمی. ضمان پول، به پولی تعلق می

 .) 

توان گفت که اگر پول، خود قیمت است و ضمان آن نیز به پول دارای همان در نقد این نظر می

 اعتبار است، پس، پول، مال مثلی است؛ چون پول، چیزی جزء اعتبار محض نیست. 

دانند و در توضیح دیدگاه خود، ای دیگر پول را هم مثلی و هم قیمی میدر مقابل بیان فوق، عده

، ی زمانیراد طولی )غیر همزمان( پول را در صورتی که فاصلهتوان افدارند: میچنین بیان می

نسبتاً طولانی است و اختلاف ارزش )قدرت خرید( آن نیز فاحش است و از نظر عرف، قابل 

اغماض نیست، قیمی به حساب آورد؛ اگرچه افراد عرضی آن، مثلی هستند؛ البته، این امر، در 

ول، در دو زمان مختلف، در بازار، قابل اغماض صورتی است که اختلاف ارزش و قدرت خرید پ

رضی دانند، نظر آنان، یا به افراد عنیست و گرنه مثلی است؛ بنابر این، اگر فقها، پول را مثلی می

 آصفى،)همزمان( پول است و یا به افراد طولی آن، در صورتی که اختلاف فاحشی ندارند ) 

قی بین افراد طولی و عرضی نیست؛ چون مقوم (. در اثبات مثلی بودن پول، فر 22-23، 1375

 (. 73، 1375مثلی بودن پول، قدرت خرید آن است ) هاشمی، 

ها را از اوصاف شمارند و مثلی بودن این پولهای کاغذی امروزی را مثلی میبرخی نیز، پول

لی مثدانند؛ نه از اوصاف نسبی. برای روشن شدن این نكته که اسكناس، مالی، ها میذاتی آن

ای آن است، توجه به تعریف مال مثلی است و مقوم این مثلی بودن، قدرت خرید و ارزش مبادله

و چگونگی تشكیل پول کاغذی کافی است؛ چه اینكه از تعریف مال مثلی، به دست آمد: اشیایی 

 ها، میزان رغبت، مالیت و ارزشهای یكسان در آنمثلی هستند که به دلیل وجود صفات و ویژگی

ها، متفاوت نیست. در این تعریف، صفاتی که موجب مثلی بودن اشیا است، اعم از ای آنمبادله

های امروزی، به اعتبار ارزش صفات ذاتی و نسبی است؛ بنابر این، از نظر عرف و عقلا، پول

زد نای پول، از آن گرفته شود، دیگر، آیند، و اگر ارزش مبادلهها، مثلی به شمار میای آنمبادله

 ای پول، صفتی نسبی پنداشته شود و یا صفتی ذاتیعرف مطلوبیتی ندارد؛ چه این ارزش مبادله

های ده هزار تومانی مثل هم هستند و همچنین دانسته شود؛ از این رو، برای مثال، تمام اسكناس

 هر قطعه اسكناس هزار تومانی، دقیقاً، معادل ده قطعه اسكناس صدتومانی است. با توجه به

های های تحریری، واضحتر و آشكارتر است؛ چه اینكه پولمطلب مذکور، مثلی بودن پول

تحریری، چیزی جز ارزش اعتباری محض نیستند و غیر از ارزش اعتباری عام، چیز دیگری 

 وجود ندارد. 
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اری، ای اعتبهای تحریری که در پرتو ارزش مبادلههای کاغذی فعلی و نیز پولبنابر این، پول

ا مترتب هرو، احكام مثلی بر آنای مستحدثه و مالی مثلی هستند و از این یابند، پدیدهلیت میما

 است. 

 . خرید و فروش پول اعتباري 5

ی جواز بیع نقدین با هم اتفاق نظر دارند و از دیرباز، در آثار فقهی خود، فصلی به فقهاء، درباره

، به بیان روایات، جزئیات و احكام  مربوط به دهند که در آن فصلنام: بیع الصرف، قرار می

پردازند. از نظر شرع، صرافی، شغلی جایز و مباح است و تا به امروز، صرافی و بیع نقدین می

ی خرید و فروش پول اعتباری و جواز هیچ فقیهی نیز به حرمت آن، فتوی نداده است؛ اما درباره

 شود. یا عدم جواز شرعی آن، اختلافاتی بین فقها امامیه، مشاهده می

ناگفته نماند: مراد از پول اعتباری، پول حكمی یا همان اسكناس و پول کاغذی است که در وزن 

ها، فاوت میان آنت با یكدیگر، تفاوتی ندارند و تقریباً، از نظر فیزیكی، با هم شبیه هستند و تنها

ها لحاظ کرده است؛ به همین جهت، غالب میزان اعتبار و ارزشی است که صادر کننده، برای آن

ه پول کنند بی فروش پول، طرح میی فقه و اقتصاد، دربارهمباحثی که فقها و پژوهشگران حوزه

 یابد.کاغذی ارتباط می

ت خرید و فروش دو واحد پولی مشترك بندی، خرید و فروش پول، یا به صور در یک تقسیم

های هزار ریالی، و یا خرید و فروش دو های صد ریالی به اسكناساست؛ مانند: فروش اسكناس

پول با واحدهای متفاوت است؛ مانند: خرید و فروش یک اسكناس صد دلاری به چند اسكناس 

ه نقد انجام یابد ـ مانند اینكه تواند به شكل  نقد بهزار ریالی. هر کدام از این دو صورت نیز می

یک اسكناس هزار تومانی را به ده اسكناس صد تومانی و یا بالعكس بفروشد ـ یا به صورت 

نسیه به نسیه، واقع شود ـ مانند اینكه هزار تومان پول خرد را به هزار تومان در آینده بفروشد؛ 

در  یدل ثمن و مثمن در زمان تعیین شدهگیرد، اما تبایعنی: انعقاد قرارداد در این زمان انجام می

های نقد به نسیه و یا نسیه به نقد، تحقق پذیرد؛ مانند اینكه دهد ـ و یا اینكه در قالبآینده رخ می

هزار تومان پول خرد نقد را مقابل هزار تومان پول درشت، در آینده، بفروشد و یا بالعكس ) 

 (.  156-155، 1376ابراهیمی، 

 بطلان خرید و فروش پول اعتباري  ي. نظریه1ـ5

دانند و خرید و فروش پول اعتباری را از مصادیق  برخی از فقها، بیع پول اعتباری را جایز نمی

نویسند: فروش هشت دینار به ده دینار به صورت نسیه، کنند و در این باره میقرض معرفی می

ن قرضی است که لباس بیع بر تجایز نیست؛ چون این بیع، در حقیقت و حسب ارتكاز عرفی، 

دارند: خرید و فروش ( و بیان می173، 1410کرده است و قرض ربوی نیز حرام است )صدر، 
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 آورند. ایناسكناس، یكی از طرق فرار از ربا است که قرض را به صورت خرید و فروش در می

 (. 239، 1368معامله، فرار از ربای قرضی، به صورت بیع است ) مطهری، 

رید ی صحت خاین راستا، برخی با تأکید بر وجود امتیاز، در فروش کالاهای همجنس، دربارهدر 

کند: در خرید و فروش اسكناس که یک طرف آن نقدی و فروش اسكناس، چنین اظهار نظر می

دار و با قید پرداخت زیادتر است، چون هیچ امتیازی وجود ندارد، خرید و طرف دیگر آن مدت

گیرد؛ اگرچه به ظاهر، ی قرض و نه بیع، صورت مینیست و در واقع، معاملهو فروشی محقق 

ی مذکور، باطل و حرام است؛ البته، ایشان، در لفظ خرید و فروش است و بدین جهت، معامله

داند و معتقد است: مانعی صورت وجود تمایز در جنس اسكناس، خرید و فروش آن را جایز می

جنس دیگر از اسكناس، مثل: دینار یا پوند یا دلار بفروشد که در  ندارد فردی صد تومان را به

 (.   357، 1412ی مذکور، با تفاوت قیمت نیز اشكالی ندارد ) خویی، این صورت، معامله

از دیدگاه برخی دیگر، خرید و فروش پول به نقیصه و یا زیاده، جائز نیست؛ چه اینكه جواز آن، 

ضراتی است که در رباخواری وجود دارد و در اخبار اهل بیت فتح بابی برای به وجود آمدن م

شود؛ آری، خرید و فروش ارز به طور متعارف و بدون قصد ربا و عصمت)ع( از آن تحذیر می

 (. 2/840، 1424بدون تبانی قبلی مستلزم رباخواری، اشكالی ندارد ) بنی هاشمی، 

كناس، ثمن کالا است، اصل خرید و فروش برخی نیز با بیان این مطلب که همواره، نزد عرف، اس

گوید: ی مشروعیت آن میشمارد و دربارهاسكناس را به اسكناس، صوری و غیر واقعی می

اسكناس، جزو معدودات است و قاعدتاً، حكم ربا در خرید و فروش آن جاری نیست؛ ولی در 

ف عقلا، اسكناس، اینجا، مشكل دیگری وجود دارد و آن مشكل، این است که همیشه، نزد عر

گوید که ده هزار تومان گیرد و مثمن نیست؛ در عرف بازار، هیچ کسی چنین نمیثمن قرار می

فروخته است؛ مگر کسانی که بخواهند آن را حیله فرار از نقد را به یازده هزار تومانِ یک ماهه، 

مورد، استثناء وجود دارد که  ربا قرار دهند. این گونه فرارهای از ربا، اعتباری ندارد و تنها، در دو

شود: نخست، خرید و فروش ارزهای مختلف؛ مثلاً: دلار را با اسكناس، نزد عرف عقلا دیده می

ی نقدی اسكناس کوچک با بزرگ و یا نو با کهنه، با تفاوتی کنند و دیگری، معاملهمبادله می

ن در مسافرت و غیر آن؛ در مختصر، به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس و یا کم حجم بودن آ

 (. 131، 1389شود ) یوسفی، غیر این دو صورت، عرفاً، اسكناس، مثمن واقع نمی

 ینویسند: ظاهراً، احكام بیع صرف بر معاملههای کاغذی میی پولی حكم معاملهبرخی، درباره

ی که پس کسهای کاغذی، جاری نیست و اضافه گرفتن، به قصد فرار از ربا، جایز نیست؛ پول

های کاغذی را با اضافه گرفتن خواهد به قصد سود بردن، قرض بدهد و برای فرار از ربا، پولمی

 (.  1/540تا، بفروشد، مرتكب کار حرامی است و بیع او هم باطل است ) خمینی، بی
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برخی از اعاظم مراجع معاصر، در پاسخ به پرسش از حكم خرید و فروش اسكناس، به صورت 

مذکور،  یفرمایند: در صورتی اشكال ندارد که معاملهبه مبلغی بیشتر از مبلغ اسكناس می نسیه و

ها، از نظر کهنه و نو بودن، با به قصد جدی و با غرض عقلایی انجام یابد، مثل اینكه اسكناس

ها با یكدیگر، تفاوت های مخصوص هستند و یا نرخ آنیكدیگر فرق دارند و یا دارای علامت

ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا است و در واقع، برای دستیابی به سود پول  دارد،

 (.  367، 1381ای، است، شرعاً، حرام و باطل است ) خامنه

، 1389عدم جواز و عدم صحت خرید بیع پول اعتباری در نظرات بهشتی و بهجت ) یوسفی، 

نت هم، حرمت بیع پول اعتباری است ) شود. قول مشهور در میان اهل س( هم دیده می 151

 (.    151، 1389یوسفی، 

ای، اصلاً، نزد عرف، خرید و فروش پول شود که عدهاز مطالب گفته شده، چنین فهمیده می

شمارند و یا اینكه به عدم تحقق بیع در دانند؛ بلكه آن را قرض میاعتباری را مصداق بیع نمی

ای دیگر از فقها، دهند. متقابلاً، دستهبطلان آن، حكم میعوضین همجنس، اعتقاد دارند و به 

دانند و معتقد هستند که در این معامله، قصد خرید و فروش پول اعتباری را مصداق بیع می

شمارند؛ از این جدی برای بیع اسكناس وجود ندارد و این معامله را از مصادیق فرار از ربا می

شوند که به تفصیل در مسأله، اعتقاد دارند؛ می نیز دیده میدانند. گروه سورو، آن را حرام می

بدین گونه که در بیع پول اعتباری، بین فرض مماثل بودن با فرض مماثل نبودن ثمن و مثمن، 

تفاوت قائل هستند؛ خرید و فروش پول را در دو پول با واحدهای مشترك، حرام و باطل 

شمارند. در نهایت، برخی از دیگر فقها، ف، جایز میدانند؛ اما، در دو پول با واحدهای مختلمی

ی آن را در صورت انجام معامله، به قصد فرار دانند، ولی نسیهبیع نقدی پول را عرفاً، جایز می

 شمارند.  از ربا، غیر مجاز می

توان در نقد دیدگاه معتقدان به بطلان بیع پول اعتباری، چنین گفت: وقتی، پول، مثمن واقع می  

شود، نزد عرف، واجد شرایط مبیع است. نزد عرف، مثمن قرار گرفتن پول، باعث از بین رفتن می

تواند مبیع واقع شود و با توجه به آنچه در شرایط مبیع از آن نیست؛ به عبارت دیگر، پول می

بحث ی تعریف پول و ممبحث شرایط مبیع بیان شد و با لحاظ قرار دادن مطالب بیان شده درباره

رسد ارکان بیع در خرید و فروش پول اعتباری، موجود است؛ مثلی و قیمی بودن آن، به نظر می

ند تواتواند مانند هر مالی، ثمن یا مثمن قرار گیرد؛ از این رو، پول میزیرا پول، مال است و می

نابر بمورد قصد متعاملین واقع شود؛ البته، در مواردی که اغراض عقلایی برای آن، متصور است؛ 

این، نظر آن دسته از فقها نیز مورد تأیید است که در موارد صوری بودن معامله و یا وقوع معامله 

 . دهندبه نیت فرار از ربا و دستیابی به سود پول، به بطلان خرید فروش پول، حكم می
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 ي صحت خرید و فروش پول اعتباري . نظریه2ـ5

ول اعتباری، معتقد هستند؛ از این رو، پس از بیان برخی از فقهای شیعه، به صحت و جواز بیع پ

ای هی بعضی از پولفرمایند: مبادلههای کاغذی میی پولی مبادلهحرمت ربای قرضی، درباره

 های دوکاغذی به بعض دیگر، به زیادت و کمتر، جایز است؛ چه این مبادله، مربوط به پول

ـ و یا مال یک کشور است؛ مانند: تبدیل  مملكت است ـ مثل: تبدیل دینار به اسكناس ریال

اسكناس ریال به مثل آن و یا دینار به مثل آن. در این مسأله، فرقی در این باره وجود ندارد که 

 هایی پول کاغذی، طلا و نقره است و یا غیر طلا و نقره، از سایر معادن؛ مثل: سنگپشتوانه

 (.  614- 2/613تا، قیمت و نفت ) خمینی، بیگران 

های کاغذی که در زمان کنونی متعارف نویسد: اگر معامله بر پولباره میفقیهی دیگر در این 

شود، در اینكه احكام بیع صرف، در آن، جاری است است و از یک طرف، یا دو طرف واقع می

و با فرض زیاده، ربا ثابت است، محل اشكال است. اگر خرید و فروش، بر کاغذ اسكناس واقع 

ه ای را ببه اینكه خود کاغذ اسكناس، ثمن یا مثمن قرار گیرند؛ مثلاً: آن کاغذ ده روپیه شود،

فروشد، این معامله، بیع صرف نیست و ی دیگر میپانزده روپیه عین همان و یا به پنج روپیه

ه دربائی در آن، ثابت نیست؛ ولی اگر معامله، در حقیقت، بین نقدین، واقع شود، به اینكه مثلاً: 

فروشد، هرچند در مقام تسلیم و قبض عوضین، کاغذ اسكناس را رد روپیه را به پانزده روپیه می

کنند، شكی نیست که این معامله، بیع صرف است و ربا در آن، ثابت است ) یوسفی و بدل می

1389  ،142 .) 

 ى، خرید وگوید: گرچه از نظر موازین فقهبرخی، در پاسخ به سؤال از خرید و فروش پول می

فروش اسكناس، مانعى ندارد و بین کم و زیاد، وجود و عدم مدت و یا کوتاه و بلند بودن مدت 

کند؛ چه اینكه اسكناس، مكیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها، در مكیل و فرقى نمی

، 1376لنكرانی،  موزون جریان دارد، ولى بهتر این است که از انجام آن، اجتناب شود. ) فاضل

264 .) 

نویسد: هیچ مانعی در این خصوص، وجود ندارد که کسی، مثلاً، برخی دیگر در این باره می

هشتصد دینار را به هزار تومان بفروشد؛ زیرا در خرید و فروش پول کاغذی، احكام بیع صرف، 

 (.    45تا، جریان ندارد ) فیاض، بی

كل ربا و توان مشدود بودن اسكناس، آیا میفقیهی نیز در پاسخ به این پرسش که با توجه به مع

گیرد، از راه خرید و فروش ها تعلّق میها را که به صورت درصدی معیّن، به وامسود بانک

توانند از طریق مذکور مشكل را حل کنند ) نویسد: بله، مؤمنین میاسكناس حل کرد؟ چنین می

 (.  553، 1372اراکی، 
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ی اسكناس را چه به صورت نقد و چه دسته از فقها، عرفاً، معاملهگردد، این چنان که ملاحظه می

دانند و مفاد سخن اینان که احكام بیع صرف را در بیع پول به صورت نسیه، مصداق بیع می

سازد؛ چنانكه با بیان این مطلب که دانند، به صحت این معامله، رهنمون میاعتباری، جاری نمی

وزون جاری است و اسكناس هم از اشیای موزون و مكیل نیست و ربا، تنها، در اشیاء مكیل و م

همچنین تصریح به نبود دیگر موانع شرعی و عرفی، برای بیع پول اعتباری، اعتقاد خود را به 

 نمایند.صحت و مشروعیت خرید و فروش پول اعتباری، ابراز و آشكار می

 ي مختار . نظریه3ـ5

های موجود و نقل اقوال برخی از فقیهان هر تبیین دیدگاه اینک، پس از بیان مطالب لازم فوق و

عم، های ربا اکند که در بطلان حیلهیک از دو دیدگاه، نوشتار پیش رو، این نظریه را اختیار می

 از ربای معاملی و ربای قرضی تردیدی وجود ندارد. 

ان بیع، ه امكان احراز ارکتوان با توجه بدر پی تأیید نظر موافقان خرید و فروش پول اعتباری، می

در بیع پول اعتباری، به دلیل صدق مالیت پول و امكان تصور غرض عقلایی در این گونه 

ی هی شمول ادلمعاملات، دلایل مخالفان بیع پول اعتباری را نقد و رد کرد؛ البته، نباید درباره

عتباری، خرید و فروش پول اموافقان بیع پول اعتباری، از دو نكته غافل بود: نخست اینكه نباید 

صوری و یا به نیت فرار از ربا و دستیابی به سود پول، انعقاد یابد؛ دو دیگر اینكه باید در موضوع 

معاملات،  یبیع پول اعتباری، به عرف عقلا نیز توجه داشت؛ زیرا فقیه و دستگاه فقاهت، در حوزه

ی، ین، اگر نزد عرف عقلا، بیع پول اعتباربه دلیل امضائی بودن معاملات، تابع عرف است؛ بنابر ا

که گفته شد، از نظر فقها، مانع شرعی برای صحت آن، وجود ندارد؛ اما نبود معتبر باشد، چنان

 (.     146-145، 1389مانع شرعی، دلیلی بر تأسیس بیعی جدید نیست ) یوسفی، 

کوچک با بزرگ و یا ی نقدی اسكناس جز در موارد خرید و فروش ارزهای مختلف و معامله

نو با کهنه، با تفاوت مختصر و احتساب قیمت هزینه اسكناس نو که عقلاء نیز آن را واجد غرض 

دانند، اصل بر عدم مبیع بودن پول است و از این رو، باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و عقلایی می

، ، خرید و فروش پولتفسیر موسع، جایز نیست؛ وانگهی، با توجه به آنچه امروزه، رایج است

 گیرد. ی صوری دارد و به نیت فرار از ربا و دستیابی به سود پول صورت میجنبه

یكی از مهمترین آثار جواز بیع پول اعتباری، رونق بازار تبادل ارز، در داخل و خارج از بلاد 

، تاسلامی است؛ زیرا تبیین شرعی خرید و فروش پول و دستیابی به صحت این گونه معاملا

مجوزی برای ورود تاجران دنیای اسلام، به این بازار و به دنبال آن، ورود مسلمانان، اعم از 

رتب ی دیگری که بر این بحث متاشخاص حقیقی و حقوقی، به تجارت الكترونیكی است. فایده

های منطبق با موازین اسلامی، با مشتریان خود، اعم از حقیقی است، تصحیح روابط پولی بانک
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توان در قالب خرید و فروش اسكناس که شیئ معدود است، مشكل ربا قوقی است؛ زیرا میو ح

 گیرد. ها تعلق میهایی را حل کرد که به صورت درصدی معین، به وامو سود بانک

 گیري نتیجه

با توجه به نكات فوق و با لحاظ کردن اصل ثمن بودن پول و لزوم اجتناب از تفسیر موسع در 

فروش پول اعتباری، اثبات گردید که خرید و فروش پول اعتباری در مواردی که نزد خرید و 

ای صیح است؛ مگر در مواردی شود، از لحاظ شرعی، امری جایز و معاملهعرف، مبیع واقع می

گیرد که بطلان آن واضح است. همچنین در که بیع پول اعتباری، به جهت فرار از ربا انجام می

ی عقلایی را برای خرید و فروش پول نزد عرف عقلا، هیچ غرض و فایده مواردی که نتوان

 .رددگی بیع پول اعتباری، صرفاً با هدف سود جویی، واقع میاعتباری، تصور کرد و انجام معامله
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 ، قم.اسلامیدفتر انتشارات  ،فقه المعاملات، ق ( 1427، ) کاظم محمد سید مصطفوی،. 50

 ، تهران.صدرا، انتشارات بیمه بانك، ربا،(،  1368، ) مرتضی مطهری،. 51

، مؤسسه دائرة  7، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره احکام فقهی پول(،  1375. معرفت، هادی، ) 52

 المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم .

 )ع(، قم. ارات مدرسه امام علی بن ابی طالبانتش، انوار الفقاههق (،  1425، ) ناصر رازى،یمكارم ش. 53

علیهم  ، مجلة فقه أهل البیتالمسائل المستحدثة فی الفقه الإسلامی، ق ( 1417، ) ناصر رازى،یمكارم ش. 54

 قم. ،6ـ5شماره سال اول،  السلام(،

 ، قم.لامیدفتر انتشارات اس محمد تقی آملی، ،البیع المکاسب و ،ق ( 1413، ) محمد حسین ینی،ینا. 55

 ی، قم.اسلام دفتر انتشارات ، موسی نجفی خوانساری،منیة الطالب ،ق ( 1418. نایینی، محمد حسین، ) 56

 ة، تهران.اسلامی انتشارات، جواهرالکلام، ( 1368 )، حسن محمد ،ینجف. 57
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 شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند ،آن ياقتصاد و یفقه يراهبردها پول و تیماه، ( 1377ی، ) عل احمد ،یوسف. ی60
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